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ــال آل‌احــــمــــد از مـــهـــم‌تـــریـــن و  ــ صـــبـــا کـــریـــمـــی   جـ
بحث‌برانگیزترین نویسندگان و روشنفکران معاصر 
ایــران اســت؛ شخصیتی که با نثر صریح و گزنده خود، 
ادبیات و تفکر ایرانی را به چالش کشید و حضور فعالانه 
او در میان مردم و نگاه انتقادی‌اش به مسائل سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی، او را به یکی از اثرگذارترین چهره‌های 
فکری نیمه قــرن بیستم بــدل کــرد. آل‌احمد از معدود 
چهره‌های فرهنگی معاصر است که نسبت قابل توجهی 
با دنیای خارج از ادبیات دارد. او علاوه بر ادبیات در فضای 
سیاسی و فرهنگی آن زمان نیز یکی از چهره‌های شاخص 
و قابل توجه بود و با ترجمه آثــار نویسندگان برجسته 
جهان همچون داستایوفسکی، سارتر، کامو و... دریچه 
تــازه‌ای بــرای رویارویی با اندیشه‌های ادبــای شهیر را به 
روی مردمش باز کرد. اکنون نزدیک به 6دهه از مرگ او 
می‌گذرد اما آثار و نگاه مستقل و متفاوتش همچنان بر 
پهنه ادبیات و داستان‌نویسی ایرانی سایه افکنده است و 
پرسش اینجاست که نسل امروز چقدر او را می‌‎شناسند 
و نویسندگان جدید چقدر از اندیشه‌های او بهره‌مند 

می‌شوند. 
به بهانه سالروز تولد او با راضیه تجار؛ 
پژوهشگر، نویسنده و از اعضای هیئت 
‌مؤسس انجمن قلم ایران درباره اهمیت 
جــال آل‌احــمــد و انــدیــشــه‌هــای او در 
ادبیات و همچنین تأثیرات این نویسنده بزرگ در میان 
اهالی جوان‌تر وادی فرهنگ به گفت‌وگو نشستیم که در 

ادامه می‌خوانید.

برای ورود به بحث، خالی از لطف نیست درباره اهمیت و ■
تأثیرگذاری جلال آل‌احمد بگویید. به نظر شما مهم‌ترین 
ویژگی قلم و سبک نوشتاری جلال آل‌احمد چیست که او را 

از سایر نویسندگان متمایز می‌کند؟
در دوران دانشجویی‌ام و ســال‌هــای اندکی پس از آن، 
این فرصت را داشتیم که در همان فضایی زندگی کنیم 
که جلال در آن حضور داشــت. گرچه دیــداری میان ما 
رخ نداد، اما نفس حضورش و حس بودن او در آن فضا 
برای ما که به خواندن و نوشتن علاقه‌مند بودیم، بسیار 

جذاب بود. به عبارتی محیطی که جلال و سیمین 
در آن نفس می‌کشیدند، برای ما الهام‌بخش بود.
ــار شناخته ‌شــده او مانند »مدیر  عـــاوه بــر آثـ
مدرسه« و مجموعه‌های داستان‌هایش، آنچه 
بیشتر در ذهـــن نــســل مــا نــقــش می‌بست، 
ــال داشـــــت. جـــوانـــان و  ــود کـــه جــ ــ ــهــتــی ب اب
نــوجــوانــان آن دوره حتی از فاصله دور نیز 
ایـــن ابــهــت را احــســاس مــی‌کــردنــد. سبک 
نــوشــتــاری‌اش، ضرباهنگ و تپشی کــه در 
ــود، تــلــخــی نــهــفــتــه در زبـــانـــش و  ــ ــثــرش ب ن
جابه‌جایی ارکان جمله‌ها، همگی تأثیری 
عمیق بــر خــوانــنــده مــی‌گــذاشــت؛ گویی 
تیغی بر پوست می‌کشیدند. این سبک 
میان نویسندگان و علاقه‌مندان آن دوره 
بسیار اثرگذار و در میان اهل قلم رایج 

شده بود.
به‌ جز این، جلال در فضای روشنفکری 
ــژه‌ای داشــت. لقب  آن زمــان جایگاه وی
ــاره‌اش شنیده  »رئیس« که از دور دربـ

ــود؛ حــرفــش نفوذ  ــب مــی‌شــد، بــی‌دلــیــل ن
داشــت و احــتــرام به او از روی رودربایستی 

نبود، او واقعاً کاریزما داشت. تصویری که برای 
ما ساخته شــده بــود، به‌ گونه‌ای بــود که بــدون نیاز به 

شناخت نــزدیــک، علاقه و احــتــرام نسبت بــه او شکل 
می‌گرفت.

مرگ او نیز خبر تلخ و تأثیرگذاری بود؛ به‌ ویژه آن‌ گونه که 
خانم دانشور روایت کرده‌اند. همان زمان کتابچه‌ای نیز 

درباره این ماجرا منتشر شد. البته شایعاتی در فضای 
آن دوره شکل گرفت که او را کشته‌اند امــا بعدها این 
موضوع ثابت نشد، ولی این شایعات در فضای آن دوران 
می‌چرخید و بسیار غافلگیرانه بود، به طوری که طعم 

تلخی آن روزها هنوز هم با من است.

آل‌احمد نگاهی انتقادی و عمیق نسبت به جامعه پیرامون ■
و سنت‌ها داشت. به نظرتان این نگاه انتقادی تا چه اندازه 

در ادبیات معاصر اثر گذاشت؟
به‌ گمان من، تأثیر او بسیار جدی بود. زبان انتقادی، صریح، 
تلخ و تیز او به ‌گونه‌ای بــود که خواننده را درگیر می‌کرد. 
نوشته‌ها و مصاحبه‌هایش ـ مانند آنچه در مجله فردوسی 
منتشر می‌شد ـ همیشه نوعی بدبینی هوشیارانه در خود 
داشت و به همه چیز نیشتر می‌زد. در نتیجه همه حواس‌ها 
در مواجهه با او همیشه جمع بود. جلال در واقع مخاطب 
را وامــی‌داشــت که مسائل را ســاده نبیند و به عمق آن‌ها 
توجه کند. جلال زاویه‌ آشکاری با نظام سیاسی آن زمان 

داشت و همین موجب می‌شد سخنانش میان 
مردم اثرگذاری بیشتری داشته باشد. 

نمونه آن مــاجــرای صمد بهرنگی 
است که وقتی جلال گفت »او 
را کشته‌اند«، این گفته تأثیری 
بیش از روایــت رسمی حادثه 

داشت.

بــه ارتــبــاط و نسبت نسل ■
امروز با آثار جلال بپردازیم. 

موضوعاتی که جلال مطرح 
مــی‌کــنــد، مسائلی همچون 

هــویــت، وابستگی فرهنگی، 
مسئولیت روشنفکر بــودن 

و... چــقــدر بــــرای نسل 
ــروز مــوضــوعــیــت  ــ امـ

دارد؟ 

ببینید در آن زمان جلال بسیار پیشرو و به اصطلاح جلودار 
بود؛ حتی کسانی که آثارش را نمی‌خواندند، ظاهر و ژست 
فکری او را تقلید می‌کردند. امروز نیز در میان دانشجویانم 
می‌بینم که برخی از آن‌ها واقعاً آثار جلال را می‌خوانند. 
بسیاری از سخنانی که در زمان او با محدودیت همراه بود 
و به سختی به گوش‌ها می‌رسید و یا کتاب‌های جلال که 
از دید ساواک به نوعی موجه نبودند اما اکنون به‌صورت 
گسترده مطرح و بسیاری از حرف‌هایی که او مــی‌زد در 
ساحت جامعه تبیین شده است. موضوع »غرب‌زدگی« 
که در کتاب‌هایش محوریت داشت، امروز در اذهان جامعه 
مستحیل و روشــن اســت. با ایــن حــال، بخشی از نسل 
جوان همچنان با اندیشه‌های او مرتبط می‌شود، هر چند 
نمی‌توان گفت این ارتباط فراگیر است اما عده‌ای هستند 

که واقعاً به آثار او علاقه نشان می‌دهند.

دقیقاً به دلیل ارتباطی که با نسل جوان دارید می‌توانید ■
چشم‌انداز دقیق‌تری از گرایش این نسل به آثار نویسندگان 

مطرح و مؤثری مانند جلال بدهید؟
در مــیــان نــســل جــدیــد، گــروهــی اهــل 
مطالعه‌اند و جلال با ذائقه این گروه 
جــور اســت. اگرچه همه جدی 
نــیــســتــنــد، امـــا امیدبخش 
اســت که برخی همچنان 
بـــه آثــــار جـــال مــراجــعــه 
می‌کنند و امـــیـــدوارم آن 
چــیــزی کــه جــال کاشت 
امروز کاملاً برداشت شود. 
ــاری از پــرســش‌هــایــی  ــســی ب
کــه بـــرای مــا در گذشته روشــن 
نبود، امــروز در گــذر زمــان توضیح 
داده شده است. حالا دیگر واقعاً باید 
متوجه شده باشیم که نگاه غرب به ما 
چگونه است، اینکه چطور باید فرهنگ 
خــود را بشناسیم و در عین حــال از 
ــمــان عــبــور  ــدهــای ــردی شـــک و ت
کــرده و هویت ایــرانــی را 
حــفــظ کــنــیــم و به 
همان جایگاهی 
ــم کــه  ــ ــیـ ــ ــرسـ ــ بـ
جـــــــال پــس 
از فـــــــــراز و 

نشیب‌های فکری طی کرد و به اصالتی که می‌خواست 
رسید و به ریشه‌ها بازگشت. به عبارتی مقصودم این 
است که نباید در برخی موارد تردید کنیم و نیازی نیست 
خودمان برخی چیزها را بیازماییم در حالی که می توانیم از 

تجارب گذشتگان استفاده کنیم.

برای جوانانی که می‌خواهند نویسنده شوند، آیا جلال ■
می‌تواند الگوی مناسبی باشد؟

به نظر مــن، جــال حرف‌های بسیاری بــرای گفتن دارد 
و بیش از آنکه به‌عنوان داستان‌نویس مطرح باشد، از 
نظر اندیشه، تحول فکری و مسیری که پیموده، الگوی 
ارزشمندی است. وقتی مخاطب داستان‌های جلال را 
می‌خواند نباید بخوابد؛ چرا که داستان‌ها و حرف‌های 

جلال برای بیداری است و صرفاً روایت قصه نیست.

اگر قرار باشد یک مسیر مطالعه برای نویسندگان جوان ■
طراحی و ترسیم کنیم تا با جلال آل‌احمد آشنا شوند بهترین 

ترتیب خواندن آثار او چیست؟
ــار او مــی‌نــوشــنــد و عــــده‌ای هم  ــ بــرخــی جـــرعـــه‌ای از آث
می‌خواهند سیر و سفری داشته باشند و از ابتدا و تا 
انتهای آثــار او را مطالعه می‌کنند. از آنجایی که جلال 
ــور بـــود، در قهوه‌خانه‌ها به  بــا تـــوده مـــردم بسیار دم‌خـ
مــیــان مـــردم مــی‌رفــت و حــرف‌هــای آن‌هـــا را می‌شنید و 
یادداشت‌برداری می‌کرد، بهتر است خواننده در آغاز با 

آثار مردمی‌تر و مشاهداتی او آشنا شود. 
ــاره غــرب و تأکیدش بر  سفرهایش، نوشته‌هایش دربـ
بازگشت به ریشه‌ها، همگی نشان‌دهنده رونــد فکری 
او است و زمانی که هم درباره جزایر سه‌گانه می‌نویسد 
همان جا هم تأکید می‌کند که از غرب گدایی نکنیم و به 
دنبال این است که نوعی شناخت را برای ما فراهم کند 
تا ریشه‌هایمان را ببینیم و قدر آنچه را که داریم بدانیم. 

آل‌احــمــد در خــانــواده مذهبی بــزرگ شــده بــود و پدرش 
معمم بود و جالب اینکه روضه‌خوان خانه مادربزرگ من 

نیز بوده است.
 جــال جــزو جامعه روشنفکر بــود و بــا وجــود آنکه در 
دوره‌هایی از برخی تجربه‌های گذشته خود فاصله گرفت 
و به دلیل فشارهایی که در زندگی‌اش وجــود داشــت از 
این گذشته گریزان بود، اما در نهایت دوباره به سنت‌ها 
و ریشه‌ها روی آورد؛ امری که به باور من انسان را در برابر 
آسیب‌های فکری در طــول زندگی مصون و محافظت 

می‌کند. 

و اگر بخواهید اثری را برای شروع مطالعه معرفی کنید، ■
پیشنهادتان چیست؟

همان طور که گفتم مهم‌تر از اشــاره به یک اثر خاص، 
توجه به بینش و نگاه جلال اســت. به طور مثال وقتی 
درباره »سووشون« حرف می‌زنیم با قطعیت می‌توانیم 
بگوییم که از نظر داستان‌نویسی با اثــری بسیار قوی 
مواجه هستیم؛ همان سالی هم که خانم دانشور این 
قصه را نوشتند خیلی‌ها می‌گفتند جلال به او کمک 
کرده است در حالی که اصلاً این طور نبود اما در مورد 
جلال به نظرم باید یک سیر مطالعاتی را در نظر گرفت؛ 
اما اگر بخواهیم اثــری را بــرای شــروع مطالعه معرفی 
ــان«، »مدیر  کــنــم، مــی‌تــوان بــه مجموعه »پــنــج داســت
مدرسه« و آثار مشابه اشاره کرد. با این حال، بهتر است 
خواننده گزیده‌ای از همه آثار او را مطالعه کند تا با تفکر 

و بینش و دغدغه‌های جلال آشنا شود.

اگر جلال امروز زنده بود، به نظرتان سراغ چه موضوعاتی ■
می‌رفت؟  

بــه گمانم همچنان جامعه و مـــردم مــوضــوع اصــلــی او 
می‌بودند. جامعه همیشه سرشار از مسئله و موضوع 

است و هزاران سوژه برای نوشتن در اختیار می‌گذارد.

گفت‌وگو با راضیه تجار درباره جلال آل‌احمد در سالروز تولد او

آنچه جلال کاشت امروز برداشت می‌شود 

زوم

درباره سریالی که روایتی نو از قصه‌های اساطیری دارد

قلاب گیرای قصه‌گویی در »هزار و یک شب« 
زهره کهندل  سریال »هزار و یک شب« ساخته مصطفی کیایی پس از پخش تیزر پر زرق و برقی که 

داشت با پخش قسمت اول، انتظار مخاطبان را برای تماشای یک سریال قصه‌گو اجابت کرد. 
این سریال که یکی از پرستاره‌ترین آثار نمایش خانگی به شمار می‌رود، اقتباسی از مجموعه »هزار و یک 
شب« براساس فیلم‌نامه‌ای از نغمه ثمینی است. نویسنده‌ای که با سه‌گانه تماشایی »شهرزاد« ادای 
دیِنی به ادبیات کهن داشت و حالا در این سریال بنا دارد نگاهی مدرن به افسانه‌ها و اساطیر داشته باشد. 
مجموعه‌ای که با جابه‌جایی مرزهای خیال و واقعیت، دو قصه موازی در زمان‌های مختلف را با هم پیش 

می‌برد و ماجراهایی که با شکست و تداخل زمان به یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند. 
داستان‌های اساطیری »هزار و یک شب« نخستین بار نیست که منبع اقتباس و الهام آثار نمایشی 
قرار می‌گیرد از آثار خارجی همچون »سندباد« که اقتباسی از کتاب »هزار و یک شب« است گرفته تا 
سریال ترکیه‌ای »هزار و یک شب« که همان داستان سلطان و شهرزاد را به تصویر می‌کشید، بسیاری 
از فیلم‌سازان سراغ این منبع جذاب و خواندنی رفته‌اند. »هزار و یک شب« ایرانی هم داستان اساطیری 
پادشاه و شهرزاد را به تصویر می‌کشد با این تفاوت که بخش‌هایی از آن در زمان حال می‌گذرد، در واقع 
سریال در دو جهان موازی خیال و واقعیت روایت‌گری دارد. داستان با ماجرای ناپدید شدن مشکوک زنان 
عاشق پیشه‌ای که در عشق شکست خورده‌اند در جهان واقعی آغاز می‌شود اما در جهانی خیالی به بند 
پادشاهی درمی‌آیند و معشوقه‌هایشان در پی یافتن ردی از آن‌ها هستند. اگرچه در قسمت اول اشاره‌ای 

به این ماجرا نمی‌شود اما آنچه درباره سریال گفته می‌شود نشان از سفر زمان قهرمان‌های قصه دارد. 

 سریالی پرستاره■
کارگردان و تهیه‌کننده این سریال بیگ‌پروداکشن، مصطفی کیایی است. فیلمسازی که کارش را در 
سینما با »بعدازظهر سگی سگی« شروع کرد و پس از مدتی به سراغ ژانر اجتماعی رفت و در مورد فاجعه 
پلاسکو فیلم سینمایی »چهارراه استانبول« را ساخت. کیایی که پس از چند سال با »هم‌گناه« به عنوان 

کارگردان و در »بی‌گناه« در نقش تهیه‌کننده حضور در شبکه نمایش خانگی را تجربه کرد، حالا با »هزار 
و یک شب« که ژانری اجتماعی و ماورایی دارد به نمایش خانگی برگشته است. 

کیایی که پیش از این سابقه ساختن یک اثر فانتزی و تاریخی را در کارنامه کاری خود نداشته، حالا دست 
به پروژه‌ای سنگین و پرهزینه ‌زده است؛ سریالی که بنا به گفته خودش در دو فصل ۱۵ و ۱۶ قسمتی پخش 

خواهد شد و از قسمت هشت به بعد، سریال وارد جهان دوم یعنی جهانِ افسانه‌ای و کهن می‌شود.
در این سریال پرهزینه علاوه بر تنوع لوکیشن، سوپراستارهای سینمای ایران هم نقش‌آفرینی می‌کنند از 
پرویز پرستویی و بهرام رادان گرفته تا هدیه تهران و سحر دولتشاهی. حتی بازیگری همچون حبیب رضایی 
که سال‌ها خبری از او نبود نیز در این سریال نقش‌آفرینی می‌کند. محسن کیایی، پدرام شریفی، پانته‌آ 
پناهی‌ها، سوگل خلیق، محمد بحرانی، خسرو شهراز، مریم کاظمی، بانیپال شومون و امیررضا دلاوری 
هم از دیگر بازیگران چهره این مجموعه هستند. مصطفی کیایی برای اینکه برگ جدیدی را رو کند، 

یکی از نقش‌های اصلی و مهم را به بازیگر جوان و نوچهره‌ای به نام مینو آزرمیگین داده که در قسمت اول، 
نقش‌آفرینی خوب و باورپذیری داشت. هنوز از بازیگران ترک این سریال رونمایی نشده و در قسمت‌های 

آینده شاهد نقش‌آفرینی آن‌ها هستیم.

 سیر در جهانِ خودساخته اثر■
فضای سریال و نوع روایت آن حکایت از اتمسفر قصه‌گو و ماجراجویانه اثر دارد و فیلمساز به عمد 
خواسته ارجاعات سریال در روایتِ اکنون همسو با واقعیت‌های روز جامعه نباشد یعنی قصه‌ها کاملاً در 
ً فضایی که از دانشگاه ترسیم می‌کند با واقعیت دانشگاه  جهان خودبسنده داستان روایت می‌شود مثلا
امروز همخوانی ندارد چه در میزانسن، چه طراحی صحنه و لباس و فیلمساز قصد دارد قاب‌هایی 

تماشایی و چشم‌نواز را نشان دهد. 
استقبال و رضایت مخاطبان از سریال‌های قصه‌گوی نمایش خانگی همچون »آکتور«، »شکارگاه«، 
»بازنده« و... که جهانی قصه‌گو و پرحادثه داشتند، کیایی را به صرافت انداخت تا در اثر جدیدش که کاری 
مشترک با سینمای ترکیه بود، از جذابیت‌های سینمایی بهره بیشتری ببرد چه در طراحی صحنه و لباس 

دوران اساطیری و چه در میزانسن روزگار اکنون.
فضای سرد حاکم بر روایت دوران تاریخی که بخش کوتاهی از آن در افتتاحیه سریال نمایش داده شد 
یادآور سریال‌هایی همچون »گیم آف ترونز« یا »حریم سلطان« به ویژه در طراحی صحنه و لباس بود و 
احتمالاً از ظرفیت‌های سینمای ترکیه برای تولید بخش تاریخی این پروژه، بهره زیادی برده شده است. 

با وجود اینکه موتور قصه تازه استارت خورده است اما با غافلگیری پایان قسمت اول، احتمالاً با سریالی 
قصه‌گو و سرحال روبه‌رو هستیم که برای تولید آن زحمت زیادی کشیده شده و قرار است در هر قسمت، 
مخاطبانش را غافلگیر کند، مخاطبانی که با پخش سریال در شبکه‌های ترکی و عربی، دایره وسیع‌تری 

پیدا کرده‌اند. 
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 دعا برای سلامتی رضا امیرخانی 
که عاشق پرواز بر فراز دماوند است  

می‌نویسیم برای امید...

 رضـــا امــیــرخــانــی، نویسنده ســرشــنــاس کــه ســال‌هــاســت با 
پاراگلایدر پــرواز می‌کند، عصر روز یکشنبه در منطقه مشاء 

دماوند دچار سانحه شد.
امیرخانی یکی از پرخواننده‌ترین نویسندگان امروز ادبیات ایران 
است؛ او نویسنده‌ای است که از دهه ۷۰ به یکی از پرفروش‌ترین 
نویسنده‌های معاصر تبدیل شد. امیرخانی هم خواننده‌های 
پروپا قرصی دارد و هم منتقدهای جدی و این به روحیه پویا، 
مردمی و نکته‌سنج او برمی‌گردد؛ نویسنده‌ای اســت که به 
موضوعات جامعه‌اش حساس است و هر جا احساس کرده 
باید فراتر از یک نویسنده عمل کند کنار مردم ایستاده است. 

 نشست‌هایی که با حضور او برگزار شده، همیشه شلوغ بوده و 
صف‌های طویلی برای جشن امضای کتاب و رونمایی آثارش برپا 
شده است. نویسنده‌ای است که با مخاطب ارتباط مستمر دارد و 
مخاطبانش از هر طیف، گروه و رده سنی است. خودش می‌گوید: 
»حالا باید برای این نسل بنویسم و به سؤال این نسل پاسخ دهم. 

نسلی که با نسل من حرف نمی‌زند و حق هم دارد...«.
رمان‌های »ره‌ش«، »ارمیا«، »منِ او« و »بیوتن« به خاطر نوآوری‌های 
روایــی، نظر مردم و منتقدان را جلب کردند و هر یک چندین بار 
تجدید چاپ شدند. امیرخانی در آثــارش بسیار عیان و روشن 
مسائل جامعه را به چالش می‌کشد و از این نظر در آثار و به خصوص 
سفرنامه‌هایش در جایگاه منتقدی صریح دست به قلم شده است. 
با این حال آثار او یک ویژگی ممتاز دارد؛ ویژگی‌ای که در تمام 
گفت‌وگوهایش از آن سخن گفته و آن امید است. امیدواری؛ 
ویژگی منحصر به فرد رضا امیرخانی است. بارها بیان کرده 
دغدغه‌اش حفظ »امید« سرمایه‌های ایران است. از »نفحات 
نفت« گرفته تا سایر آثارش می‌شود رد پای این دغدغه مقدس 
را دنبال کرد؛ »وظیفه من نویسنده است که همیشه امید را نگه 
دارم، اما نه مثل سازمان برنامه ‌و بودجه. باید امید را به مخاطبم 

بدهم، هر چقدر هم که این امید ظاهری باشد«.
وقتی از او دربــاره رؤیاهایش پرسیده بودند، پاسخ داده بود: 
»امــروز فقط رؤیای توسعه دارم. رسیدن روزی بهتر از دیروز. 
موتور توسعه امید است. فردا آرزو کردنی است. چیزی که در 

ادبیات حکمرانان نمی‌بینمش...«.
ــن ســال‌هــا بـــرای مــا نوشته اســت و ما  امیرخانی در تــمــام ای
ــارش بودیم. او هر آنچه به عنوان نویسنده و  خوانندگان آث
قصه‌نویس احساس می‌کرده باید به ما بگوید تاکنون گفته 
است و حال وظیفه ما خوانندگان داستان‌های او است که 
امیدوارانه برایش دعا کنیم و در این لحظات مگر جز دعا چه 

کاری از دست انسان برمی‌آید؟!
یادم هست در یک گفت‌وگو از او پرسیده بودم دوست دارید 
مخاطب پس از خواندن کتاب‌هایتان چه حالی داشته باشد و او 
گفته بود: »دوست‌تر می‌دارم کتابم سرِ حال بیاورد مخاطب را 
یعنی بعدِ خواندنِ کتاب بلند شود و برود بدود تو خیابان... «. 

حتماً آدم‌های زیادی پس از خواندن کتاب‌هایش بلند شدند و 
دویده‌اند چون کار کلمه همین است؛ جان دادن به روح خسته 
آدم‌ها. حالا به حرمت همان کلمات، از خدا می‌خواهیم دوباره 
رضا امیرخانیِ عاشق پرواز بر فراز دماوند را به آغوش خانواده و 
ایرانِ عزیزش برگرداند تا او باز هم برای ما و فرزندانمان از امید، 
از رؤیاهای ما، رؤیاهایی که محقق شد و نشد و آرزوهایی که به 

آن‌ها رسیدیم و نرسیدیم،  قصه بگوید.  
امیدواریم رضا امیرخانی از روی تخت بلند شود و بنویسد تا 

باز هم کلماتش جان دهد به تن‌های خسته این سرزمین.

یادداشت 
خدیجه زمانیان یزدی


